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 چکیده

اجتماعی( در آثار  -ت فارسی، بازتاب مضامین اخلاقی )فردیاهای مهم ادبییکی از ویژگی

انحطاط  بهباتوجهیکی از شاعران مطرح دورۀ مغول است که  یمینابننظم و نثر آن است. 

اخلاقی در این دوره، در جهت احیای هنجارهای اخلاقی در جامعه کوشیده است. در این 

 ،مقالۀ حاضراجتماعی در دیوان وی بررسی شود. های اخلاق مقاله سعی شده است که مؤلفه

ای انجام شده است. محدودۀ مورد مطالعه، دیوان شیوۀ کتابخانهبه ای نظری است کهمطالعه

های اخلاقی اجتماعی پرداخته شده تحلیلی، به مؤلفه توصیف از است که بعد یمینناباشعار 

بر مضامین اخلاق فردی، به علاوه یابیم که شاعرمیدر یمینابنار است. با کاوش در اشع

مضامین اخلاق اجتماعی نیز توجه داشته و این مضامین به دو صورت فضایل اخلاق 

دهد که حاصل این مقاله نشان میل اخلاق اجتماعی تفکیک شده است. اجتماعی و رذای

مال، خدمت  ، مناعت طبع، انفاقیدارمردمعدل، های فضایل اخلاقی ازجمله تواضع، مؤلفه

، تقلید یسالارستهیشا، عدم تکبریا، و رذایل اخلاق اجتماعی مانند ظلم، جهل، ر ...به خلق و

 در قطعات وی منعکس شده است.  ژهیوبه، یمینابندر دیوان  ...کورکورانه، حسد و
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 هممقد .1

ها در تااری  ایاران، دورۀ مغاول )قارن هفاتم و      ترین دورهو متزلزل نیبارتربتیمصیکی از 

است. در آغاز قرن هفتم، یورش ویرانگر چنگیز و لشکریانش از شمال شارق ایاران    (هشتم

ترین وقایع از مهم ،استیلای قوم وحشی مغول بر ممالیک آباد اسلامی شرق»شود و آغاز می

های مزبور تأثیر کارده کاه   در سرنوشت سکنۀ سرزمین یقدربهتاریخی این ممالک است و 

مخصوصاً در تاری  ایران نظیری برای آن نتوان یافات  چاه صادماتی    شاید در تاری  ایشان، 

و ادبیات ایرانای و   نی که از این ناحیه به تمدتکه قوم ایرانی در استیلای مغول دیده و لطما

: ۱365)اقباال آشاتیانی،   « ات اسات ترین بلیّا از بزرگ ادی بلاد و سعادت مردم وارد آمده،آب

در بیشاتر شاهرها،    ای بود که مردم درگونهازلحاظ روانی، بهسوز مغول خانمان بلای .(۱۰۰

تنها از جانب مغاولان دسات یازیادن    نه»زیرا   نکردندچندانی مقاومت  ،مغولانبرابر تازش 

توانست توجیه شود، از جانب ایرانیاان نیاز   آسمانی نمیموریتی به چنین کاری خطیر جز مأ

 «مشایت پروردگاار بار آن قارار گرفتاه اسات      شد که می ، بلایی آسمانی تلقیمغول تهاجم

 .(۷: ۱، ج۱3۷۰، ندوشن یاسلام)

  ، از هیچ جنایتی فروگااار نکردناد  مغولان وقتی به شهرهای آباد و متمدن ایران رسیدند

مانش و کانش   مساجد و هازاران   ویران کردن ،هاآتش زدن کتابخانهرحمی، غارت، قتل، بی

ایان  ، دوره که در کتب تاریخی و ادبای آن  بودرهاورد این یورش  ،غیراخلاقی و غیرانسانی

را  خراساان در قتل عام  تاری  جهانگشامنعکس شده است. جوینی در ی دردناک هاواقعیت

هاا  هر شهری و هر دیهی را چند نوبت کشش و غارت کردند و ساال »: ندکمی گونه بیاناین

آناچ  ماردم باه عشار     و تناسل باشد، غلبۀ ، اگر تواندآن تشویش برداشت و هنوز تا رستخیز

اطلال و دمن توان شناخت که روزگار عمال خاود   بوده است، نخواهد رسد  و آن اخبار از 

در باه نقال از جاوینی،     .(۱۰5اا ۱۰۴: ۱، ج۱3۹۰ ،نی)جوی «چگونه نگاشته است هابر ایوان

و  اهالی حتی حیواناات را کشاتند   همۀ چنگیز، ۀکشته شدن نو دلیلبهجنگ طالقان و بامیان 

آمادن   کار سر و با وجود بر در چنین شرایطی کس در آنجا ساکن نشد.هیچتا زمان جوینی 

کاه جاانی   وقتی»: است و دینی، امری مسلمّ ی اخلاقیهاحاکمان نالایق، از بین رفتن ارزش

 چناان مادرو   حفاظ و  ضبط گردانیدند،می کردند و نفسی به فلسی ضایعمی باطلبه نانی 
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حق و حرمت چنان منسوخ گفتی در میان خلق هرگز نبوده است و گشته که حق و حرمت 

باه زیباایی   جاوینی   .(66ا65: ۱385 )نسوی،« گویی نام آن نشنیده استشد که هیچ آفریده 

کااب و  »کناد:  گونه توصیف مای اینایران را عموماً و خراسان را خصوصاً تمام وضع بلاد 

ناام کنناد و زباان و    را وعظ و تاکر دادند و تحرمز و نمیمت را صراحت و شاهامت  تزویر 

فساوق، امیاری   . هریک از ابناءالسوق در زی اهال  و هنر تمام شناسندخط ایغوری را فضل 

مساتدفئی،  وزیری و هر مدبری، دبیاری و هار    ،ریگشته و هر مزدوری دستوری و هر مزوّ

، هر شااگرد پایگااهی، خداوناد    شیطانی نائب دیوانیای و هر مسرفی، معرفی و هر مستوفی

ای و هر خسای، کسای   ، کافیای، صاحب دورباشی، هر جافیحرمت و جاهی و هر فراشی

ناابودی ملیات و   مردم که شاهد عینی »شده با اوصاف ذکر .(۲۱۹ا۲۱8: ۱3۹۰)جوینی، « و...

از دیگاری درحاال   مملکت را یکی پس ی مادی و معنوی هافرهنگ خویش بودند و پایگاه

و سارانجام در  در پی مفر و پناهگاه، به تکااپو افتادناد   دیدند، با وحشت و نگرانی می انهدام

چیز را تیره و تاار سااخته باود،    مغولی که همهلای غبار سم ستوران ههیاهوی زمان و در لاب

 «گرفتناد ، در این سنگر پناه و برای دفاع از موجودیت ملی خویشچنگ در ریسمانی زدند 

 -غنای ایرانای   ناگ هو در کناار آن فر  دیان  ،ایان سانگر   .(۷ :۱، ج۱3۷۰، اسلامی ندوشن)

نقاش  ایان رساالت    در انجاام  شااعران و نویساندگان  عالمان،  وزیران ایرانی، .استاسلامی 

و اجتمااع رو باه   فرهناگ، اخالاق، دیان     ،زیرا با اقدامات، اشعار و آثار خود  اساسی دارند

 و اجتمااعی و  ورسوم فرهنگای آداب ،سقوط نجات دادند و تعالیم دینی ورطۀانحطاط را از 

برخی شاعران و نویسندگان نسابت   نیبنیدرا ی اخلاقی را یادآوری و زنده کردند.هاارزش

یآگااه ابازاری بارای    عنوانبهشعر و نثر بلکه از  ،نبوده تفاوتیب تنهانه، آمدهشیپبه مسائل 

هاای اخلاقای در جامعاه    به تضاعیف ارزش  هشدارو ها، عدالتیبیی مردم و مبارزه با بخش

شاعران برجسته به آحاد انسانی نظر انداخته و پیام آنان فردی و شخصای  »زیرا   بهره جستند

 (.63: ۱3۹5ها، )یلمه« نبوده است

باه ساال    متاوفیّ »یکی از شاعران مطرح این دوره است که در اواخر قرن هفتم  یمینابن

کاه   مجمال م باه قاول صااحب    ۱368 /ق۷6۹به قول دولتشاه یاا در ساال    م۱3۴5 /ق۷۴5

ناواحی   هکا نجاآازدر فریومد خراسان به دنیا آماد.   (۲۹۰، 3ج: ۱35۱ون، ا)بر« معتبرتر است
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هاا، ویرانای شاهرها،    امانینابسا مورد هجوم مغولان بود، شاهد های اصلی خراسان از کانون

دنبال آن بروز قحطی، فقر، بادبختی،  های داخلی و بهروستاها و مراکز فرهنگی، وقوع جنگ

های اجتماعی بود و ازسوی دیگر به حکومت رسیدن افراد ناشایست، بیماری و سایر آسیب

های سنگین بر ماردم، ظلام و ساتم حاکماان،     اهل فضل و دانش، تحمیل مالیات محرومیت

گرایای در  جبرگرایای و درون  رمنجر به غلبۀ تفکا  ...، فساد، عدم امنیت ویخواررشوهرواج 

دچاار تزلازل شاد.     شادت بهها، اخلاق و عقلانیت دنبال این آسیببین مردم جامعه شد. به

ترین نتیجه و ثمر اجتماعی که با حملۀ مغاول باه پایش آماد، انحطااط      بدترین و خطرناک»

)صافا،  « شاود عقلی و فکری است که طبعاً با هر حملۀ ساخت و ویرانکاراناه حاصال مای    

ماهب شایعه و فرهناگ غنای     گیری از تعالیم اسلامی،با بهره نیز یمینابن .(83: 3، ج۱36۹

هاای اخالاق   مؤلفاه  ،منتقاد اجتمااعی   عناوان باه ه ناصح اجتماعی و گاا  عنوانبهایرانی، گاه 

هاای اخلاقای مانناد    فضایلت  ند از:ارا در اشعارش منعکس کرده است که عبارت اجتماعی

هاای اخلاقای مانناد    و رذیلات  ،بخشاش  و ، مناعت طبع، دوساتی داریمردمعدل، تواضع، 

 .یآزارمردم و ، چاپلوسی، ظلمرحسد، ریا، تکب

 شود:به دو سؤال زیر پاس  داده می در این پژوهش

 چیست؟ یمینابنهای اخلاق اجتماعی در دیوان فهمؤل .۱

 شاعر چه میزان از تعالیم اسلامی و ماهب شیعه بهره گرفته است؟ .۲

 بیان مسئله .1ـ1

، شاده اسات )دهخادا    امعنا  و مترادف با خوی، عادت و منش «خلُق»در لغت مفرد  اخلاق

علام   در مترادف باا رفتاار   که «کنش» ۀبا واژ، علم اخلاق در «منش» ۀواژ .: ذیل واژه(۱385

، از زیسات شایساته و   ازآنجاکاه در علام اخالاق   » نزدیک دارد.ای ه، رابطاست شناسیروان

یکی اسات، چراکاه   شناسی رود، شاید تصور شود که اخلاق با روانمی رفتار بایستی سخن

کاری این دو علام از   ۀکه حوزولی باید دانست   پردازندمی هر دو به کاوش در رفتار آدمی

 ،۱36۲)نرمان. ال. ماان،   «کندمی ققیاشخاص تحشناسی در رفتار موجود . روانهم جداست

منساوب باه   » عیاجتماا . کناد خوی مناسب فرد بحث مای واخلاق از رفتار و خلق .(6 :۱ج

در  .اژه(ذیال و : ۱385دهخادا،  شده است ) امعن« مخالف فردیعمومی و  اجتماع و مترادف
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هاا را  صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب باا آن » اخلاق ،اصطلاح

اعمال پساندیده و دوری   دادن انجامکند و شیوۀ تحصیل صفات نفسانی خوب و معرفی می

اجتمااع   .(۱۰۴: ۴، ج۱38۰)دیلمای،  « دهاد از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

ر یک منطقۀ خاص جغرافیایی اسکان دارناد و دارای  گروهی از مردم که د» :عبارت است از

طاور  ناد و باه  افرهنگ و شیوۀ زندگی مشترکی هستند، به وحدت خاص میاان خاود آگااه   

 ازیکای   ،شناسای ادبیاات  جامعاه  .(3۰3: ۱383)کاوئن،  « کنندجمعی یک هدف را دنبال می

 کناد می میان ادبیات و جامعه را مطالعه رابطۀشناسی است که نوپا از جامعه ی تقریباًهاشاخه

ترابای   پاردازد. مای سیاسی، فرهنگی و اقتصاادی در ادبیاات   انعکا  شرایط اجتماعی،  بهو 

ورساوم و قاوانین بار ادبیاات و     تأثیر دیان، آداب »داند که می علمی شناسی ادبیات راجامعه

جادا سااختن   » گلدمن ۀبه عقید .(۴: ۱385 ترابی،) «کندمی ها را بررسیادبیات بر آنمتقابل 

 -آن )از فراسوی فرهنگ( باه عوامال اقتصاادی   فرهنگ و پیوند دادن مستقیم  ادبیات از بقیۀ

مای  ثیرأنیست  این عوامل، بر فرهناگ درمجماوع آن تا   پایر اجتماعی و دیگر عوامل امکان

 .(۱۰۹: ۱3۷6 )گلادمن،  «ناپایر از زندگی فرهنگای اسات  زندگی ادبی بخش جداییگاارد. 

دار آییناه و شااعر   آییناه »در واقاع شاعر    است.ابزار ادبی در ادبیات، شعر ثرترین مؤیکی از 

 روازایان   ساازد مای  و منعکسآفریند را با زبان خود بازمی هایتعاست که واقزمان خویش 

، ، تاریخی و اجتماعی یک ملت به هر شاکلی کاه باشاد   ی ذاتی هاتوان گفت که ویژگیمی

د و در ایان زمیناه هنار و ادب    نمایا می ، خواه نثر چهرهو هنر آن ملت خواه شعردر ادبیات 

 .(۱۱۷: ۱386)ملکی،  «گویاتر از تاری  است

 هاا تارین آن دانناد کاه مهام   قلمرو مای علم اخلاق را دارای چند ، پژوهان معاصراخلاق

رذایلای  ضاایل و  ف اخلاق فردی )ارتبااط باا خاود(   »اجتماعی است.  و اخلاق اخلاق فردی

لاق اجتماعی )ارتباط باا  فرد در ارتباط با خود یا خدای خود است  اخ ۀاست که در محدود

او باا دیگاران   مجموعۀ فضایل و رذایلی است که در روابط اجتماعی فرد و تعامال  دیگران( 

ای دارد و جایگاه ویاژه  لاقدر تعالیم دین مبین اسلام، اخ .(۹۰: ۱3۹۰ ،)تقوی« یابدنمود می

هاای اخالاق   مکرراً به رعایت اخلاق در جامعه سافارش شاده اسات کاه انعکاا  مؤلفاه      

ن دینای،  اطهار)ع( و بزرگان و اندیشامندا  ۀائم، سخنان البلاغه نهج، قرآن کریماجتماعی در 
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های اخلاق اجتماعی در اشاعار  است. در پژوهش حاضر، مؤلفه خود شاهدی بر این جایگاه

 شود.  گیری وی از تعالیم اسلامی بررسی میالهام بهباتوجه یمینابن

ا زباانی خاالی از   فرهنگای خاود، با    -گیری از عقاید و باورهاای دینای  هبا بهر یمینابن

تاوان گفات   تکلف، احسا  خود را نسبت به مضامین اخلاق اجتماعی بیان کرده است. می

نظر و اقتصادی خود در اشعار انتقادی خود، بیشتر به موقعیت اجتماعی  یمینابنکه هرچند 

های ماردم و جامعاه هام    امانیبسوضعیت اجتماعی، سیاسی، اخلاقی نامساعد و نابه  ،داشته

  . ارتباط باا خادا  ۱: است بعددارای سه اخلاق  ،در مبانی اخلاق اسلامی .توجه داشته است

آن بر اخلاق اسالامی اسات،    . ارتباط با خود. در این پژوهش که مبنای3  ارتباط با مردم .۲

ای ارزشامند  گنجیناه  یمینابندیوان  .پردازدمی ارتباط اخلاقی فرد با مردمبه بعد دوم یعنی 

هاای اخلاقای در میاان    ناهنجاری ۀدهندنشاناز پندهای اخلاقی فردی و اجتماعی است که 

و گاه باا انادرز باه    مردم زمان شاعر است که وی بنابر وظیفۀ انسانی خود، گاه با زبان انتقاد 

را  ...هایی چاون حساد، ریاا، تکبار، چاپلوسای، ظلام و      ها اشاره کرده است. وی رذیلتآن

را سفارش  ...و داریمردمهایی چون فروتنی، انفاق مال، بخشش، کند و فضیلتنکوهش می

 کند.می

 پیشینۀ پژوهش .2ـ1

 نگااهی های گوناگونی انجام شده که هرکادام از  و اشعار وی، پژوهش یمینابنرخصوص د

هاای اخالاق اجتمااعی در    هفکه صرفاً به مؤل یاند  اما پژوهشپرداختهبه اشعار شاعر  خاص

 ند از:ا. موارد مرتبط با این پژوهش عبارتاست انجام نشده ،بپردازد یمینابناشعار 

 به مفااهیم  . در این مقاله(۱3۷۹)صافی،  «یمینهای تربیتی و رفتاری در اشعار ابنپیام»ا 

ایان پاژوهش باه مفهاوم اخالاق       کهدرحالی است  پرداخته شدهتربیتی  در تعلیم واخلاقی 

 پردازد.می مرتبط با مردم و جامعه

مجلاه   .(۱38۰)ماؤذنی،   «فریومادی و تاأثیر قارآن و حادیث در دیاوان او      یمینابن» ا
قرآنی و روایای در  انعکا  مفاهیم این مقاله  .دانشگاه تهراندانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

 کند.می را بررسی یمینابنشعر 
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در ایان   .(۱3۹۰هادی، ) «فریومدی یمینابناخلاقی و اجتماعی در دیوان  یشناسبیآس» ا

انتقادات سیاسی و اجتمااعی و نقاد عملکارد    ، طورکلی()به پندهای اخلاقی ۀمقولسه به  مقاله

 ۀدر دور و... صاوفی ، مانناد حااکم، وزیار    ی اجتماعی و سیاسای هاتو موقعیمنصبان صاحب

ی اخالاق اجتمااعی در دیاوان    هاا لفاه ؤم ، صارفاً حاضار  ۀمقالا در اما   پرداخته شده یمینابن

 .است نظر مد یمینابن

رویکرد که در آن به   (۱3۹6، زادهحسن) «یمینابنای تعلیمی در قطعات آموزه» ا

 شده و اخلاق جزئی از این مفاهیم مورد بررسیپرداخته  یمینابنتربیتی در اشعار  -تعلیمی

و شکیبایی، نکوهش طمع و گدایی  صبر بیشتر به اخلاق فردی مانند است. در این مقاله

 توجه شده است و...

. (۱3۹6 ،فرهمنادی  و زادهاشارف ) «یمینابنمفاهیم اخلاق و پند و اندرز در قطعات » ا

نداشاتن   رازداری، صبوری، خاموشی، قناعات،  فردی ماننداین مقاله بیشتر به مفاهیم اخلاق 

 پردازد.می یمینابندر شعر و پند و اندرزهای اخلاقی  حرص و طمع

اماا تفااوت    اسات   اخالاق  ۀپرداختن به مسائل  ،مقالهوجه اشتراک موارد ذکرشده با این 

 اخلاق اجتمااعی به مفاهیم  صرف ی مرتبط، پرداختنهاحاضر با سایر پژوهشبارز پژوهش 

 ی اخالاق اجتمااعی  هاا و فضایلت شاود  می مرتبط شناسی ادبیاتجامعه مبحث که با است

ی اخالاق اجتمااعی   هاا و رذیلات  ..دوساتی و. نوعچون عدالت،  مرتبط با سایر افراد جامعه

ی اخلاقای مارتبط باا    هاا لفهبه مؤ صرف پرداختن. است رظ. مد نظلم، فخرفروشی و..مانند 

تاکنون کار نشده اسات   ،نگ ایرانیهثیر ماهب شیعی و فرتأتحت یمینابندر دیوان  اجتماع

 نوعی نوآوری برای این پژوهش محسوب شود.تواند می پرداختن به آن و

 ضرورت، هدف و روش تحقیق .3ـ1

بشر به زندگی صنعتی، برای  آوردن یروری و واتکنولوژی و فن با پیشرفت روزافزون علم،

درک شارایط و درنهایات گاوارا سااختن حیاات       و هاچالشو رفع  آمیززیستی مسالمتهم

هاای  بشار، پایبنادی و عمال باه ارزش     انکارناپایر نیازهایترین یکی از ضروری اجتماعی،

زیارا ساعادت جامعاه در گارو رعایات هنجارهاای         اخلاق اجتماعی است ژهیوبهاخلاقی 

فرهنگای در   -تعاالیم دینای   ریتاأث تحات اجتماعی  های اخلاقهفاخلاق اجتماعی است. مؤل
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طلبد که به شناساایی  میلاا قطعات وی منعکس شده است  در  خصوصبه، یمینابناشعار 

 پرداخته شاود  ایرانیدین و فرهنگ غنی اخلاق اجتماعی در یشتر مضامین و معرفی هرچه ب

 .پار کناد  ویژه برای قشر جوان ، بهاخلاقی موجود در جامعه رااز خلأهای ای هتا شاید گوش

ای گردآوری شده و ساپس باه تحلیال و توصایف     کتابخانه -یبه روش اسناد این پژوهش

هاای اخالاق اجتمااعی و    هفا بررسای مؤل  ،هدفی اخلاق اجتماعی پرداخته است. هاهفمؤل

 .استایرانی  -دینی میزان تأثیر شاعر از فرهنگ کردن مشخص

 

 بحث .2

 های اخلاق اجتماعیفضیلت .1ـ2

 عدل .1ـ1ـ2

در جهاان نماود پیادا    گاشاته  دهۀ  درشناسی معاصر که وانعلم رمفاهیم جدید در یکی از 

 ،ی انساان هاتوجه به نقاط قوت و توانمندی ،هدف از آن» که است شناسی مثبتروان کرده،

)اساماعیلی و یزدانای،   « اسات توجه به نقاط ضعف و مساائل و مشاکلات روانای    جای به

 شناسای این حاوزه از روان  .ترین این مفاهیم استفضایل اخلاقی یکی از مهم .(۱5۰: ۱3۹6

باا فضاایل اخالاق    گروهای   کاه ساطح   پاردازد می گروهی وفردی  ،موضوعی به سه سطح

دوستی، عادالت  ، نوعفضایل اخلاقی مانند مسئولیت، تربیت دربارۀ» و اجتماعی تناسب دارد

 Seligman & Csikszen) «و اخالاق کاار اسات   ل و بردبااری  ، تحما رویاجتماعی، میانه

Jemihalyi, 2000: 10). گارا، مثبات  شناساانی روانعلام  مشترک میان  مفاهیم عدل یکی از 

هایی است کاه  ترین بایستهمحوریاز ، ایت عدل در جامعهرع .است اخلاق و شناسیجامعه

به رعایت عادل  « انَِّ»ای نقش مؤثری دارد. خداوند در قرآن کریم با لفظ در ثبات هر جامعه

قطعاً خداوند به عادل و احساان فرماان مای      نَِّ اللهَ یأمرُُ بالعدَلِ و الاحسانا»فرماید: تأکید می

اوضاع سیاسی و اجتماعی دورۀ مغول، شاعران ایان دوره بارای    بهباتوجه .(۹۰ :)نحل« دهد

حاکمان به رعایت عدل و توصیه به رعایت آن در جامعه، به مادح شااهان و    کردن گوشزد

های مدحی خاود، باا   یز در قصیدهن یمینابن .انداین فضیلت اخلاقی پرداخته کردن برجسته

 گوید:خن میروش تشویق، از عدل و آثار مثبت آن در جامعه س
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 از بیم شیر رایـت عـدلش همیشـه  ـر     

 

 در حفظ  وسفند چو کلـ  معلـم اسـت    

 (385)دیوان:    

 در روز ار عـدل تـو شـاید کـه عـا لان      

 

ــد   ــا ب ــ وین ــره ب ــوست اســت ۀب  شــیر ت

 (402: )همان   

 عدلش چنان دست سـتم تـاک کـرد    پنجۀ 

 

 کز اثـر نن  ـوزن جـای فضـنفر  رفـت      

 (490)همان:    

 رویز راسـت اتیر عدلش نه شـففت ار بـرد   

 

 هرچه در پشت کمان از کژی و تاک و خم است 

 (429)همان:    

های های ایرانی در بیان فضیلتاز فرهنگ غنی ایران و سخنان شخصیت یمینابن

 کند کهدر بیان عدالت از نگاه انوشیروان عادل بیان میاو  .اخلاق اجتماعی بهره جسته است

 فرد کسی است که رنجی که برای خود نپسندد، برای دیگران هم نپسندد. نیترعادل

ــر ننکــه عـ ـ  ــتــر دلاد   در جهــانان

 

 کســـی را شـــناه از کهـــان و مهـــان 

 کــه رنجــی کــه او را نساشــد پســند     

 

ــ     ــد ک ــه یاب ــواهی ک ــد نخ  ز نن  زن

 (598)همان:    

 تواضع .2ـ1ـ2

 تواضع در جایگاه مناسب .۱ا۲ا۱ا۲

 ینفسا شکساته زنی است که با افتادگی، خاکسااری،  فروتنی و کم»معنای به تواضع در لغت

هرگاه » :فرمایدمی بارهدراین )ص(پیامبر اکرم .: ذیل واژه(۱385، )دهخدا« مترادف است ...و

را دیدیاد، در   رهرگاه افراد متکبا   تواضع کنیدها آن افراد متواضع از امت مرا دیدید، در برابر

هارکس طریاق تواضاع     نیز یمینابن دگاهیداز  .(۴۴3: ۱388، نراقی« )تکبر نماییدها آن برابر

اخالاق اجتمااعی    یهالتیفضتواضع از  کند.بر تخت بزرگی فرمانروایی می در پیش گیرد،

گوید: ارزش انسان باا  داند و میتواضع در برابر هر فردی را مطلوب نمی یمینابناست  اما 

 دنیا ورز تکبار و در مقابل افراد پست و لئایم،   شودیم بزرگوار بیشترتواضع در برابر انسان 

وی تواضاع را   نیبناابرا  .افتدضع انسان، به وهم و گمان میپست از توافرد  رایاست  زادب 

   داند:در جایگاه خود مطلوب می
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ــی   ــه دانـ ــع نن ـ ــاک تواضـ  در بـ

 

 روخلـــق جهـــان بـــه جـــای ن بـــا 

ــافزوده  ــع  کـ ــو را تواضـ ــد تـ  کنـ

 

 کــــریم مســــع مقــــدارنزدیــــ   

 مســـع باشـــد امـــا چـــو لئـــیم   

 

 افُتـــد ز تواضـــعت بـــه پنـــدار    

 بـــر وی ناـــر از تکســـر افکـــ     

 

ــمار   ــات بشــ ــزب ادک تمــ  ونن جــ

 (419: دیوان)   

ــع رود  ــق تواضـ ــو مریـ ــی کـ  کسـ

 

 کنــد بــر ســریر شــرف ســل نت     

ــ     ــدان و مک ــایش ب ــو ج ــیک  ت  ول

 

ــ   ــیرتی درملـ ــی نت  سـ ــه شـ   ـ

 (349)همان:    

 فروتنی در جوانی .۲ا۲ا۱ا۲

از اهمیات   کاه  اسات  نادگی ی زهادورانترین و طلاییترین دوران جوانی یکی از مهم

استعدادها و نیروی جاوانی، باه خاود غارهّ      بهباتوجهها برخی انسان الایی برخوردار است.و

ارزش تواضاع در جاوانی را    ،گیری از عناصر طبیعت، باه زیباایی  با بهره یمینابن. شوندمی

افتاادگی در دورۀ  اماا    شاود گوید که انسان در دوران پیری، ناگزیر افتاده مای می ،بیان کرده

 جوانی ارزشمند است که انسان توانایی دارد:

ــی  ــه مــ ــانی بنفشــ ــودبافســ  انســ

 

 کســـودپشـــت جامـــه فـــتم ای  وژ 

ای  چه رسمی ست در جهـان کـه تـو     

 راســـــــــــــــــــــــــت

 

ــتی   ــته برشکســ ــر نا شــ  زود پیــ

ــد    ــتۀ دهرنـ ــران شکسـ ــت پیـ   فـ

 

ــود    ــد بـ ــته بایـ ــوانی شکسـ  در جـ

  

 

 (374)همان:  

 حس   فتار و رفتار  .3ـ1ـ2

نیازهای مشترک و روابط ویژۀ زندگی انسانی، انساان »انسان بالطبع موجودی اجتماعی است و 

افاراد را در  بخشاد کاه   وحدت می چنانآنزند و زندگی را چنان به یکدیگر پیوند میها را آن

 یساو بهدهد که در یک اتومبیل یا یک هواپیما یا یک کشتی سوارند و حکم مسافرانی قرار می

مانند و همه بااهم  رسند و یا همه باهم از رفتن میاند و همه باهم به منزل میمقصد در حرکت

شاکی   .(۱۱8: ۱، ج۱3۹۲)مطهاری،  « کنناد ای پیدا مای شوند و سرنوشت یگانهدچار خطر می

 یسار کیا باه   کاردن  عمال نیست که خوشبختی یا بدبختی یک گروه یا یک جامعه در گارو  
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گفتاار و رفتاار نیکاو    باودن جزئای از ایان هنجارهاسات.      دارمردمموازین و هنجارهاست که 

 نهاج ای است کاه اماام علای)ع( در    از صفات پسندیده ،داشتن در برخورد با مردم در جامعه

 ۀ)خطبا « مبادا اخلاق نیک را درهم شکنید و آن را دگرگون ساازید »که  دهدمی هشدار البلاغه

 :فرمایاد مای  رویای در برابار ماردم   خاوش ۀ درباار  نهج البلاغهپنجم ایشان در حکمت (. ۱۷6

 .(5 :)حکمت« ی کندرویاست، به کسی روی آورند که خوش ی مردم گریزانهادل»

شوند و می روروبهها با مرگ نسانا مورد معتقد است که سرانجام همۀدر این  یمینابن

 و دستگیری از مردم را سرلوحۀ کار خود قرار دهد:ت رسد که انسانیی به رستگاری میکس

 ســـرانجات چـــون حکـــم میراجـــ 

 

 رسـد به مف  و بـه پیـر و جـوان مـی     

ــود     ــاده بـ ــد نمـ ــد را بایـ  خردمنـ

 

ــی   ــان م ــ  نا ه ــم اج ــه حک ــدک  رس

 یمــــی ابــــ ره مردمــــی  یــــر  

 

 رسـد  ـدرت بـدان مـی     رت دسـت  

ــان اوا کــه ایــ    ســت راهــی کــه پای

 

ــتان  ــه بس ــرب ــیس ــان م ــدای جن  رس

 (374)دیوان:    

 مناعت مسع .4ـ1ـ2

 اهمیت مناعت طبع .۱ا۴ا۱ا۲

در اهمیت عزت نفاس کاه خداوناد     قرآن کریمدر زمین است و به تعبیر  اللهةفیخل ،انسان

اختصاصاً برای خدا و پیغمبرش و مؤمناان   تعز ،«للمؤمنینلرِسولهِ و  و ةالعزَِّوللهِ »فرماید می

کپاا »از دیدگاه حضرت علای)ع(  . انسان باید در نگهداری عزت نفس خود کوشا باشد .است

 کناد یما بیان  بارهدراین یمینابن .(6۴)حکمت « فقر استدامنی و عزت نفس، موجب زیبایی 

خاوردن از سافرۀ دیگاران اسات و انساان      شکر بهتر از گل ،که نان خشک سفرۀ خود خوردن

به اساتخوانی )دارایای انادک خاود( قناعات ورزد و       ،است باارزشهمای که  ۀباید مانند پرند

 گرد حلوای دیگران )مال و ثروت دیگران( پایین نیاورد: مقام خود را مانند مگس بر

 کـــارمسعـــی و پـــاکیزها ـــر پـــا 

 

ــر    ــان نسـ ــاه دونـ ــه در ـ ــع بـ  تو ـ

 خـوان خـویش    سـر  لت نان خش  از 

 

 شـکر خوری بـه کـه بـا دیفـران  ـ       

 به ی  استخوان صلح ک  چون همـای  

 

 رد حلـــوا م ـــروار بـــر   ـــمفـــ  

 (409)دیوان:    
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 از سفلگاننکردن درخواست . ۲ا۴ا۱ا۲

، سفلگان و نالایقانی بر سر کار آمدند که از به فضای حاکم بر جامعۀ عصر مغولباتوجه

انسان  یمینابن در باورشده در فقر و بدبختی، غافل بودند. غرقدرک وضعیت عامۀ مردم 

های پست را خطا میاز انسان کردن درخواست ژهیوبه  کسی چیزی را التما  کند نباید از

، زیر بار منت او کنندهدرخواستگوید اگر درخواست انسان را برآورده کنند، فرد داند و می

شود. یکم م کنندهدرخواستاز آبروی فرد  ،نکندماند و اگر آن درخواست را برآورده می

های وی معتقد است که اگر انسان برای کسب روزی خطر کند، بهتر از درخواست از انسان

 پست است:

ــ    ــ  مک ــاه از ک ــوانی التم ــا ت  ت

 

 خاصه از ناک  که نن عـی  خ اسـت   

ــتش     ــر من ــه زی ــانی ب ــد، م ــر ده   

 

ــت ور   ــت را بکاسـ ــدادت، نبرویـ  نـ

  ــر کشــد نفســت بلاهــا، صــسر کــ  

 

 ـ ز ننکـه عـز      ـسص  خواســتذ لِّ  از هْر بِ

 (335: )همان   

ــی    ــیر کن ــان ش ــر در ده ــت ا   دس

 

 

ــرداری     ــه بـ ــوت لقمـ ــی  ـ  وز پـ

ــزد   ــ ن ــی اب ــتوده یم ــر س ــتات  س

 

 زننکــه حاجــت بــه ســفلفان نری     

  

 

 (535)همان:  

 تنگدستیحفظ ظاهر هنگام . 3ا۴ا۱ا۲

، سایوطی « )الأنفاس   ةاطلباوا الحاوائج بعِِازَّ   »فرمایاد:  در حدیث نبوی مای  )ص(پیامبر اکرم

یعنای    اگر درخواست حاجتی از دیگران دارید، با عزت نفاس بخواهیاد    (۱68: ۱، ج۱3۹۰

 یماین ابان ناد.  نبایاد خاود را پسات و حقیار ک     ،حاجات خویش شدن برآوردهانسان برای 

زیرا مردم جامعاه    انسان هنگام تنگدستی، باید خود را توانگر نشان دهد گوید:می بارهدراین

 شمرند:نگرند و بنا به ظاهر، انسان را بزرگ یا کوچک میبه ظاهر افراد می

 به  اه فقر توانفر نمـا، ز همـت بـاش   

 

  رچه هیچ نداری بـزر  دارنـدت  که  

 مزاج سیهمه هستی شوی خ انه ننکه ب 

 

 چو  ارون،  دا شمارندتشوی ا ر تو  

 (332)همان:    
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 انفاق مال به نیازمندان .5ـ1ـ2

 کاریم  قرآندر  .های توزیع عادلانۀ ثروت در جامعه، انفاق مال به نیازمندان استیکی از راه

تعبیار شاده و آیاات و احادیاث فراوانای در      « وام به خداوند» عنوانبهاز این اخلاق حسنه 

صادقه   در هنگاام تنگدساتی،  ع( اماام علای)   جتماعی آمده است.ارتباط با این اخلاق نیک ا

انفااق را   علاماه طباطباایی   .(۲5۷ حکمات نهج البلاغه، ) داندمی وندتجارت با خدا دادن را

خداوناد   یعنا ی  یهسات ل و کماال  جماا های مؤمن به سرچشامۀ  نردبانی برای تقرب انسان

مادار،  ۀ فضایلت فا توجه به مرزهای اخلاقی و اسلامی این مؤل» :متعال دانسته و معتقد است

های اقتصادی اسلامی در نهاد هنجاری افراد و تضمین باعث درونی شدن هرچه بهتر ارزش

انفااق و   نیاز  یماین ابان  .(۲۲: ۱3۹۲نی، )سلطانی رنا« گرددپایداری کرامت و امنیت آنان می

 داند:بخشش مال را مایۀ سروری می

 ای دل ار داری هوای سروری پاشـنده بـاش  

 

 بر جهان ابر ارچه سـرور باشـد از پاشـند ی    

 بر زبردستان چو خوشه سرک شت ار نرزوست 

 

 وار افکنـد ی پیشه کـ  بـا زیردسـتان دانـه     

 (522)دیوان:    

 حـق بکوش در ره احسـان کـه نن بـود بـا     

 

ــارتی ز   ــ تج ــود دهی پ ــردن س ــدی ک  ص

 (493)همان:    

اوضاع سیاسای و اجتمااعی در زماان     بهباتوجهیکی از معضلات اجتماعی است که  فقر

وزرا و ، لای اشعار مدحی خاود هکرده است. وی در لابدم بیداد می، در بین عامۀ مریمینابن

رسد کاری کنیاد  گوید اکنون که دستتان میکند و میامرا را به کمک به نیازمندان دعوت می

دو کاار را لازماۀ    یماین ابان را از دست ندهید  هرچند بنابر قول  کردن کمکو این فرصت 

به خاص و عام است و دیگری ایجاد تار  در   ،داند که یکی بخشش مالنظام پادشاهی می

و انساان باه    شودروزی نمی شدن کمدل دشمنان. شاعر معتقد است که بخشش مال باعث 

ای صتی یافت، از مال خود انفاق کناد و رنجای را از خواهناده   رشکرانۀ نعمت دارایی اگر ف

 بکاهد.

 و ننکه بال و پری نیسـتش مناسـ  حـال   

 

 فتـاده اکرـر او ـات دریـ   فـ  اســت      

ــال ترخــانیش   ــال و پــری از مر ــسخش ب  ب

 

 که در هوای تو پرواز کردنش هوه اسـت  

 



 ۱۴۰۲ زمستان، مشصت ۀشمار، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی /    6۴

 

 دستفیرش باش کنون که دسترست هست،

 

 مده ز دست مر ای  و ت را که دستره است 

 (336)همان:    

 بایــــدخســــروان را دو کــــار مــــی

 

ــات      ــه نا ــروی ب ــار خس ــود ک ــا ش  ت

 اولاً همتــــی چــــو ابــــر بهــــار    

 

 کـــه دهـــد بهـــرع خـــوا  و عـــوات 

ــم  را    ــه دشــ ــی کــ ــاً هیستــ  ثانیــ

 

 اتســم جــای خــون زخــون چکانــد بــه 

 (468)همان:    

 دوستیمعاشرت و  .6ـ1ـ2

رود و در دین نیاز روحی مهم به شمار می عنوانبهدوستی یک ضرورت اجتماعی است که 

 اسلام به اهمیت آن توجه بسیاری شده اسات. حضارت علای)ع( دوساتی و مهارورزی را     

هرچند ازنظار    کنددوست به فرد ناتوان تعبیر میاز انسان بی وکند می خردمندی ذکر ۀنشان

در مورد موضوع انتخااب دوسات مای    یمینابنایشان، هرکسی صلاحیت دوستی را ندارد. 

شخص برتر باشاد، زیارا    برای دوستی انتخاب کند که از خودگوید که انسان فردی را باید 

پایرد  همانند زغال آتش که هرچقدر هم که داغ باشاد، وقتای   تأثیر می نشینهماز  نشینهم

شاود و بارعکس   گراید و تبدیل باه خاکساتر مای   شود، به سردی میمی نشینهمبا خاکستر 

ی باا  نشاین هام شود. وی انساان را از  با آتش به زغال داغ تبدیل میی نشینهمزغال سرد، در 

حار میر( بنیچسخنناکس، بداخلاق و  گو، بخیل،وفا، نادان، دروغهشت فرد )حسود، بی

 دارد.

ــر  ــمای پس ــی ه ــواهی  نش ــر خ  ا 

 

 ی ملــ  ز خــود بهتــر  نشــینهــم 

 زننکــه در نفــ  همــدت از همــدت    

 

 شــر بــه نقــش پیــدا شــود بــه خیــر و 

ــا     ــه ب ــر ک ــ  اخف ــه مر ــیهم   رم

 

ــتر      ــ  خاکس ــه وص ــردد ب ــرد    س

ــرده   ــد فس ــه باش ــتورچ ــع انفش  مس

 

ــش رســد شــود اخفــر   ــه نت  چــون ب

ــات شــوی   ــه نیکن ــو خــواهی ک   ــر ت

 

ــدر   ــز پـ ــدان عزیـ ــاش از بـ  دور بـ

 (409)همان:    

 همیشـــه تـــا تـــوانی ای بـــرادر   

 

 مشو با هشـت کـ  همـراز و دمسـاز     
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ــی ــود و ب ــاذک حس ــادان و ک ــا، ن  وف

 

 ــ  ــدخوی و فم  ــاک  و ب ــ  و ن  ازبخی

 (431)همان:    

ــادان منشــی ، ور   ــردت ن ــا م  نشــینیبب

 

ــا  ــوان ر زنه ــا بت ــدو ت ــاموزب ــیچ می  ه

 زیراکــه بیــاموزد و در دشــمنی نرد   

 

 کاری چو ش  تیره به رویت به همی  روز 

 (432)همان:    

ازجملاه:    کناد رعایت چند نکته در دوستی را از زبان انوشیروان عادل بیان مای  یمینابن

قدرتمندی که دلاش باه دادخاواه نارم نشاود،       دوست پنهان داشتن راز از دوستان، پرهیز از

از دیدگاه شاعر، دوسات خاوب    .توزنهیکو  کاراسراف، کنندهبتیغرهیز از دوست مغرور، پ

شود، همچنان دوست و یاار بااقی مای    تهیدستوقتی که انسان  .۱دارای دو ویژگی است: 

 نداشته باشد: شدوست مالکردن به  اگر فرد ثروتمند باشد، چشم طمع و تلف .۲  ماند

 در وصــــیت از بزر ــــان جهــــان

 

  فــت دانــایی بــه فرزنــد خلــف     

 با کسی ک  دوسـتی کـو در دو حـال    

 

 با تو باشـد هم ـو  ـوهر در صـدف     

ــدا  بر  ــردی   ــون   ــو چ ــردد از ت  نف

 

ــرف   ــت ش ــد در نن حال  صــحستت دان

 هم نخواهـد چـون تـو را بینـد فمـی      

 

ــه    ــت ب ــود مال ــا ش ــف ت ــانی تل  نس

ــو را در جــاه    مــاهور کنــد  ــردون ت

 

ــی   ــرع خــود ب ــو دارد چه ــا ت ــفب  کل

 (448)همان:    

 رعایت احترات به افراد جامعه .7ـ1ـ2

 نحوۀ کسب احترام .۱ا۷ا۱ا۲

 به یکدیگر موجب گساترش مهار و محبات و نشااط در     افراد جامعهرعایت احترام متقابل 

به ایان   ،است از احساسات ناب ویبا کلام روان خود که برگرفته  یمینابن. شودجامعه می

ساخن او خالاف بسایاری از معاصارانش، روان و     »فضیلت اخلاق اجتمااعی توجاه دارد.   

فروشی است. ساخن وی زادۀ طباع و   مایی و علممنسجم و خالی از هرگونه تکلف و خودن

روزگاار داشاته   فروشاان فضل قریحه و احساسات اوست، نه نتیجۀ اطلاعات یا تکلفاتی که

کناد  هرکس با اعمال و رفتارش مشخص مای  ،یمینابننظر از .(۹56: 3، ج۱36۹)صفا، « اند

ساوی  و احتارام از اگر کسی خواهاان عازت    نی  بنابراکه دیگران چگونه با او برخورد کنند
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باه   گااشاتن  احتارام گران با عزت و احترام برخاورد کناد. وی   مردم جامعه باشد، باید با دی

 کند:افراد جامعه را در جایگاه مناسب خودشان توصیه می

ــه   ــر نفـ ــق ا ـ ــزت خلـ  داری عـ

ــ   ــزت نفـ ــر عـ ــداری ز کسـ  ور نـ

 

 نکشـــی دردســـر ز  ـــال و ز  یـــ  

 دلیــ بــهناکســی  شــت ثابتــت   

 

 

 (458)همان:   

ــان ــی را چن ــدان هرکس ــت ب ــه هس  ک

 

ــی   ــتی م ــدر دوس ــدان   ــ  ب ــ پ  ک

 (498)همان:    

 ممعلرعایت احترام به طبیب و . ۲ا۷ا۱ا۲

فراگیری علام و داناش    ،تعلیم و تربیت اسلامی در اهمیِت مقام معلم باید گفت که هدف

باشد که مربیِان و می ، برای رسیدن به سعادت دنیوی و اُخروی بشرهمراه با تهایب نفس

ماورد از  و د پوشاانند. مای  امبران جاماۀ عمال  یا این رسالت الهی را به پیروی از پ معلمان،

کند و می ل مهم و کلیدی در جامعه، طبابت و معلمی است زیرا طبیب با درد مبارزهمشاغ

 یماین ابنشاود. مای  کناد و نااجی جاان   می دهد و معلم با جهل مبارزهمی جسم را نجات

کند و وجاود او  یکه طبیب در دفع درد از مردم جامعه تلاش م طورهمانمعتقد است که 

بایاد عازت و    کناد، درد جهال در جامعاه را درماان مای     هم یمرب سودمند است، معلم و

 احترامشان حفظ شود:

 انـد ادیـ  و مسیـ  بـر سـر تـو      دو مشفق

 ز درد خسته شوی  ـر بنالـد از تـو مسیـ     

 

ــ    ــ  و مسی ــزت دل ادی ــه ع  نفــاه دار ب

 ز تو ادیـ  ابه جه  بسته شوی،  ر برنجد 
 

 (321)همان: 

 

 

 امید داشت  به نینده در جامعه و شاد بودن .8ـ1ـ2

 امید به رحمت خداوند .۱ا8ا۱ا۲

بر آیاۀ مبارکاۀ   ت واسعۀ پروردگار غافال شاود و بناا   نباید از رحم انسان تحت هر شرایطی،

دورۀ  در باشاد. (، انسان باید باه رحمات خداوناد امیادوار     53: زمر« )ۀ اللهمَحْ  رَوا م لاتقن ُ»

باه  ، رودشمار میسرزمین ایران به تاری  در  هادورانآورترین و رعب ترینهاز سیاکه  مغول

جامعاه   زنجیارۀ شاده در  مفقودی هااز حلقه ،بودن امید داشتن به آینده و شاد آید کهمی نظر
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سبب احساان  بر وفق مراد انسان پیش نرود، به اگر روزگار ،یمینابن بر طبق باور بوده است.

 نبایاد خاودش را مضاطرب و نگاران کناد.     روزگار همواره منقلب است و انساان   ،خداوند

 امیدوار باشد: ر روشن است، انسان باید به آیندهکه پایان شب تاریک، سح طورهمان

 ای دل جهان به کات  رت نیست  و مسـاش 

ــت   ــق رسی توس ــر وف ــه ب ــار ن  ور روز 

 خوش باش ا رچه روز به ش  شد به ناخوشی

 بـد چـو خواهـد رسـید    ا ر نیـ  و  ـر   

ــت    ــو چیس ــلای ت ــا ص ــی  روز را ت  بس

 

 منت خدای را کـه جهـان هسـت منقلـ      

 خود را مـدار از فـم ایـ  کـار مضـ رک     

 نخر نه شـات را سـحری هسـت در عقـ     

ــ ــ  از ایـ ــه شـ ــو روزی بـ ــر تـ  ت عمـ

 به فـم بـه کـه نری بـه شـ  یـا مـرک       
 

 (6688)دیوان: 

 شاد بودن در زندگی. ۲ا8ا۱ا۲

تنهاا بارای روح و   به شادی نیاز دارد و تأثیر آن نهای است که همواره گونهآفرینش انسان به

نقاش   نیاز  در توسعۀ پایادار جواماع  ، بر فواید فردی، بلکه علاوهجسم انسان سودمند است

  غمگاین و ناراحات   نـوا حزَهنـوا و لاتَ لاتَ»فرمایاد:  مای  قرآن کاریم سزایی دارد. خداوند در ب

نگرشی مثبات اسات    ،خوشحالی و سرور، نگرش قرآن به شادی(. »۱3۹ :عمران)آل« نباشید

نظار قارآن شاادی    برخاسته از این واقعیت است کاه از  ،شودو احکامی که برای آن بیان می

در قرآن همواره، شاادی   .(۱3: ۱3۹۰فلاحتی،  و )صیفوری« امری مطلوب برای آدمی است

معتقد است روزی را کاه انساان    بارهدراین یمینابنصفات بهشتیان ذکر شده است. از یکی 

بار در گاار زماان    فایده بخورد، زیرا انسان یک، نباید اندوه بیتواند با شادی به سر ببردمی

 کند.زندگی می

خراساانی در  باشای سابک   خاوش  رخوریم که تفکمیهایی بربه شعر یمینابندر اشعار 

ر هار صاورت عمار و    گویاد د کند و میشاد زیستن را توصیه می شود. ویذهن تداعی می

ی شدن است. شاعر آسان گرفتن زندگی و امور را سافارش مای  حال سپرروزگار انسان در

کاه   خبار اسات، بناابراین بایاد تالاش کناد      گوید که انسان از مدت عمر خود بیکند و می

ناه  وی معتقد است کاه هرگو  .سبب نادانی به باد ندهد و وقت را غنیمت شمردعمرش را به
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شود و اگار انساان کااری را ساخت     که به کارها نگریسته شود، به همان صورت سپری می

 کس:عشود و برد، آن کار برایش سخت میکن تصور

ــان و دل  ــم جه ــذر ز ف ــزی بف ــاد ب  ش

 

ــزی    ــاد ب ــر و نب ــواک ده ــه خ ــر ب  منف

  ضـا نساشـد کـاری   خوش باش کـه بـی   

 

ــزی     ــه نزاد ب ــتی بن ــرت پس ــود فک  خ

 پیوسـته نمانـد بـا کـ     خوش باش که  

 

ــا ی     ــانی ب ــان ف ــ  جه ــد ای ــ  و ب  نی

 (706)دیوان:    

 هیچ  ر ز نمـدن و رفـت  خـود بـاخسری    

 

 جهد ک  تا ندهی عمر به باد از سر جهـ   

 و ت را دار فنیمت که برفت نن ه برفـت  

 

 انــده نانمــده خــود مــردت اهــ نخــورد  

 صع   ردد به تو نن کار  رش  یری صع  

 

 سه ،  رش نیـز فرو یـری سـه    بفذرد  

 سـر بـه  روزی به خوشی ا ر تـوان بـرد    

 

 زنهـــار پســـر انـــده بیهـــوده مخـــور 

 (460)همان:    

 کان نقـش کـه یـ  بـار بـرنورد فلـ       

 

 ممکـــ  نســـود کـــه نورد بـــار د ـــر 

 (673)همان:    

 روزی که بود صـحت و اسـساک معـاش   

 

 بـاش مـی  زنهار فنیمت شـمر و خـوش   

 فرصـت از دسـت رود   و ـت   زیرا  چو 

 

 زان پ  نکند سـود تـو را  فـت  کـاش     

 (678)همان:    

  ر خوش  ذرانی  ذرد عمر تـو خـوش  

 

 ور کم بزنی نقـش تـو نیـد همـه شـش      

  ذرد عمر به هر حال که هسـت چون می 

 

  ـذران و بـار انـدوه مکـش    خوش مـی  

 (678)همان:    

 دوستینوع .9ـ1ـ2

 خدمت به خلق. ۱ا۹ا۱ا۲

و باا  »...  :کناد گوناه دعاا مای   نایا  ،صاحیفۀ ساجادیه  از فراز سوم  ۲6)ع( در دعای سجادامام 

بای  ، باا مشااهدۀ  شااعران ایان دوره   «نش وقت داشته باشم و دلجویی کنم.مهربانی بر گرفتارا

ایت حاال ماردم را گوشازد مای    رعهمواره  ،منصبانان و صاحببه مردم ازسوی حاکم مهری
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کاه بسایاری   نچنا خویش هستند  عۀنمای جامنویسندگان برجسته، آیینۀ تمامشاعران و »کنند. 

تار از اندیشامندان   تر و عمیقمراتب تیزبینی اجتماعی، بههااز آنان در تحلیل و تبیین دشواری

زدایای از ماردم و   بزرگی و سروری را در غم یمینابن .(۱۲: ۱3۷8 ،)ستوده« انداجتماعی بوده

 ذکار باودن   های خردمندی و فاضال خدمت به خلق را از نشانهداند. وی میرعایت حال آنان 

 :شودمی دداشتن حرمت و عزت افرا نگه سبب این امر که معتقد است و کندمی

ــق   ــدمت خل ــه خ ــر ب ــدد کم ــه بن  هرک

 

ــ     ــد و فاضـ ــد باشـ ــون خردمنـ  چـ

ــود    ــر نسـ ــز ا ـ ــر دو چیـ ــرش بـ  ناـ

 

ــ     ــعی او از نن بامـ ــود سـ ــ  بـ  پـ

ــدمت     ــردد ز خـ ــر نفـ ــوق ـ  مخلـ

 

 

 هـــیچ از نن هـــر دو نرزو حاصـــ    

ــت  ــت و دوت نعمـــــ  اولاً حرمـــــ

 

ــ    ــه از نن حاص ــ ک ــادی دلاس  ت ش

 (462)همان:    

 نســـود مهتـــری بـــه روز و بـــه شـــ 

 

ــیدن    ــفوار نوشـــ ــادع خوشـــ  بـــ

ــوردن   ــذ را خــ ــات لذیــ ــا معــ  یــ

 

ــیدن    ــف پوشــ ــاه ل یــ ــا لســ  یــ

ــود      ــه ب ــری چ ــه مهت ــویم ک ــ  بف  م

 

  ـــر بخـــواهی ز مـــ  نیوشـــیدن    

ــدن  ــم رهانیـــ ــان را ز فـــ  همفنـــ

 

 عایـــــات خلـــــق کوشـــــیدندر ر 

 (498)دیوان:    

 دلجویی از دلشکستگان. ۲ا۹ا۱ا۲

یک از اقشار جامعه غافال نیسات.   و از هیچکند شعر اجتماعی در باطن جامعه ورود پیدا می

ی اباراز اندیشاه، اظهاار مکنوناات قلبای و      هاا راهو نافااترین   ثرتریناز ماؤ شعر اجتماعی »

بخاش اجتمااعی، زمیناۀ    ی روحهاا ر و گرایش به نغماه شود و با تفکمی تمنیات آدمی تلقی

 زار خودپرستی و خودخاواهی ، از شورهکند و به این وسیلهمی جامعه مهیاظهور خود را در 

 .(۱۱5: ۱3۹۲ناژاد،  یازدی ) «گاردد مای  رهنمون یدوستورزی و نوعزلال عشق به سرچشمۀ

. بیناد مای  ضعیف جامعاه ست که خود را در کنار اقشار ا دردمندیشاعر اجتماعی  یمینابن

های رنجور تلاش کنناد  دل انسان آوردن دست بهگوید که در در توصیه به حاکمان می وی

 ،هاا را از دسات ندهناد. از دیادگاه شااعر     از کار خود غافل نشوند تا فرصات  لحظه کیو 

 فردی که از رنجوران دلجویی نکند، نباید خودش را زنده نامد:  
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 چو روز ار به کات تو  شت و دولت یار

 فافـ   خویشـت  مساش ی  نف  از کار 

 

ــ  ــر نن ــده د  ــوان  زن ــمخ  ویش راخ

 

 ی بـه دسـت نری  انزردهبکوش تـا دل   

 مفر که فرصت امکان ز دست بفـذاری 
 

 (531)همان: 

ــش را    ــابی دل ریـ ــرهم نیـ ــو مـ  چـ
 

 (595)همان: 

 

 

 

 

 مشورت .10ـ1ـ2

های اخلاق اجتماعی پسندیده و سودمندی است که در تعالیم دینی هفمشورت یکی از مؤل

له ند در قرآن کریم در اهمیت این مسئشده است. خداو بسیاری و متون ادبی به آن سفارش

 .(38 :شوری« )سمَرْهُمُْ شوُری بیَنَْهمُْ وَ»فرماید: می

رساد و وی  معتقد است که انسان با مشورت کردن با دیگران، به موفقیات مای   یمینابن

فاردی کاه    .۲  کسی که حرف حق را بگویاد  .۱داند: دو کس را شایستۀ مشورت کردن می

 گو باشد:صادق و راست

ــرد هر ــاوره کـ ــا مشـ  کـــه در کارهـ

 هــر مهمــی کــه باشــد از بــد و نیــ 

 ی ـــویاولاً ننکـــه او بـــه حـــق  

ــا کســثانیــاً   کــه صــورت صــدقی ب

 

ــکفت     ــتش بشـ ــاش دولـ ــس  بـ   لـ

 در جهــان بــا دو شــخ  بایــد  فــت

 ر توانـــد سُـــفتهم ـــو المـــاه دُ

 بـــا تـــو بیـــرون بیـــاورد ز نهفـــت
 

 

 

 

 (356)دیوان:  

 های اخلاق اجتماعیرذیلت .2ـ2

 ظلم .1ـ2ـ2

تاباد.  نمای را برماعی است که هیچ انساانی آن  های نکوهیدۀ اخلاق اجتی از رذیلتکی ظلم

 :فرمایاادو ماای کناادر ذکاار ماایسااتمکاران را مکاارّ عاقباات بااد، خداونااد در قاارآن کااریم

: )زخارف  «وای بر ستمکاران از عااب دردآور قیامات : سلَ یمٍ م  ْ عذَاکِ یوَتٍْ ظلَمَوُا ل لَ ذ ی َ فوَیَْ ٌ»

کاه نموناۀ باارز     الایی برخوردار استوستیزی از اهمیت )ع( نیز ظلمبیتاهلدر کلام  .(65

ناماد و  می ظالم را دشمن خدا )ع(کند. حضرت علیمی له در قیام عاشورا نمود پیدائاین مس

 ،نسبت باه خادا و بنادگانش انصااف را از دسات ماده      »فرماید: می در فرمان به مالک اشتر



 ۷۱  /     یمینهای اخلاق اجتماعی در اشعار ابنؤلفهم
 

 

انصاف داشته بااش کاه اگار انصااف پیشاۀ خاود        نسبت به اطرافیان و خانواده و زیردستان

( 53 ۀ)ناما « و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خادا دشامن اوسات   ای هستم کرد نسازی،

 کند:می گونه بیانعاقبت ظلم را این یمینابن

  ر ستم رسد از فیـر تـو را بـا  مـدار    

 

 

 که مـرا تجربـه افتـاد دریـ  کـار بسـی       

ــومش    ــو مال ــالم و ت ــداً ظ ــد اب  او نمان

 

 ست کسیکه بد و نی  به ی  حال ندیده 

 چون بد و نی  سرانجات فنا خواهـد شـد   

 

 جز نکوئی مک  ار هست تو را دسترسـی  

 (541)دیوان:    

های شیعی که از نهضت عاشورا تأثیر پایرفته، نهضات ساربداران اسات    یکی از نهضت

باه وجاود    یزیسات ظلام در جهت  یمینابنکه در قرن هشتم هجری، مقارن با دورۀ زندگی 

 آمد.

 یزودباه ظالم باید گوید حاکمان کند و میحاکمان ظالم را توصیه میدوری از  یمینابن

وی از زبان انوشیروان پادشاه دادگر ساسانی، رمز کامکاری در جهاان را   حساب پس بدهند.

 داند:پرهیز از ظلم و ستم و بخشندگی به مردم و جلب رضای پروردگار می

 هر حاکمی که مذه  ظلم نیـدش پسـند  

 

  رفت و بر نن اکتساک اوسـت  و نن را به جد  

 ـ رعـ  او را به روز ار رها ک  کـه      ی

 

 نرد بر او ب  ننکه نه اندر حساک اوست 

 (621)دیوان:    

ــری شــه داد ــر     ــتم کــه کس  شنیدس

 

ــیم ازو   ــه دیه ــر   ک ــ  و ف ــا زی ــود ب  ب

 چنــی   فــت بــا موبــدان شــهریار     

 

ــار   ــی شــدت کامک ــه  یت ــ  ب ــا م ــه ت  ک

ــ   دیرنفشـــــتم دمـــــی از ره بخـــ

 

ــه   ــتم بـ ــر ه ایـــزدی  نجسـ ــز فـ  جـ

ــتم    ــردت سـ ــر نکـ ــان بـ ــه بی ار ـ  بـ

 

ــاش ارت    ــو بـ ــد ز دادت چـ ــان شـ  جهـ

ــتم     ــالم نراسـ ــش عـ ــه داد و دهـ  بـ

 

ــتم     ــان خواس ــ  از جه ــات نی ــه ن  هم

 (598ـ594)همان:    

زاده ل و ثاروت فاراوان دارد  بلکاه بازرگ    زاده کسی نیست که مازرگ، بیمینابننظر از

و عقل در رفتاارش هسات و کسای کاه ظلام و       جوانمردی، انسانیتی است که فضل، کس

 برد:کند، از جاه و مال هیچ لاتی نمیستم می
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 و مردمــی و خــرد رادی  هنــر بسایــد و

ــدارد تمت  ــال و جــاه ن ــزز م ــی هر   ع

 ک  نرسـد و بد به هیچخوشا کسی که از

 

 سـت کـو درت دارد  ن ازاده نـه ن بزر  

 کســی کــه بــازوی ظلــم و ســتم دارد

 فلات همـت ننـم کـه ایـ   ـدت دارد     
 

 (404)همان: 

 سالاری. عدم شایسته۱ا۱ا۲ا۲

افاراد در جایگااه مناساب خاود اسات.       نگارفتن  قارار یکی از مصادیق بارز ظلم در جامعاه،  

هاا  افاراد و مسائولیت   یسالارستهیشاامیرالمؤمنین علی)ع( در عهدنامۀ مالک اشتر، دربارۀ لزوم 

از آنان بگمار که نه بزرگای کاار او را    یمسئولیک از کارهایت سر هر بر»فرماید: در جامعه می

 یماین ابان  .(8/ فاراز  5۲ ، ناماۀ البلاغاه نهج« )نه بسیاری آن، وی را پریشان کند ناتوان سازد و

هاای  گویاد کاه انساان   کناد و مای  داند و این موضوع را نکوهش مای می پرورسفلهروزگار را 

نش در ساختی و  و دا هنر صاحبهای شایسته و اما انسان  گارانندمی یراحتبهعمر را  ،نالایق

ری بسایار  لاساا آید، در دورۀ مغول عدم شایساته که از شواهد و قراین برمی گونهآنند. امشکل

 کاه یدرحال  اندبردهرایج بوده و عالمان و شایستگان زمانۀ شاعر در سختی و حرمان به سر می

از  یماین ابان  ناد. ادادهاز امکانات مناسب در جامعه جولان مای  بردن بهرهجاهلان و لئیمان در 

 :دیگویمو  کندیمشکوه  یعدالتیباین 

 کنی، ای  سعی نامشکور چیستنوازی میدون

 

  یـا تـا کـی کنـی    ندمیزادی ز هر مـردت  

 هر لئیمی را به روی هر کریمـی برکشـی   

 

 کـی کنـی  تـا  امل  و خارا بفو از بوریا  

 یا نـاه از جـاهلان نزرده  را بـی عالمان  

 

 ملجم را عدوی مرتضی تا کـی کنـی  اب  

 (161ـ160)همان:    

 وفا، با ما جفـا تـا کـی کنـی    ای س هر بی

 

 وفـا تـا کـی کنـی    نخـر  با  روه پرجفـا   

ــفلفان   ــتان س ــار نس ــا را از فس ــم م  چش

 

 تا چه مدت سرمه سازی، توتیـا تـا کـی    

 (160)همان:    کنی 

 نـواز تـو ای روز ـار سـفله   مرا ز جـور   

 

 ست درازایصه چه  ویم که  صهفست یسب 

ــاز مــی ــه ن ــیب ــد عمــر ب ــران ذرانن  هن

 

 وتــازانـد در تـ   هنـروران ز تـو افتـاده    

 نوازی تو هرکه بدُ برهنه چـو سـیر  ز دون 

 

 لساه  شت وجودش تمـات هم ـو پیـاز    

 (110)دیوان:    
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 آزار رساندن به مردم .۲ا۱ا۲ا۲

گاشته از رذیلت اخلاق اجتماعی، امروزه یک بیماری محسوب مای  ،)سادیسم( یآزارمردم

لاات   ،شود که فرد آزاردهنده از آزار رساندن به دیگران چه جسمی، چه روحای و کلامای  

 ،ادیان نکاوهش شاده اسات و در هماۀ جواماع انساانی       برد. این رفتار نکوهیده در همۀمی

دین مبین اسلام که دین رحمت و مهربانی است نیاز هماواره   آید. رذیلتی پست به شمار می

باه   کاردن  یکیندهد و افراد را به آزار و صدمه رساندن به دیگران را مورد نکوهش قرار می

مای  شانیهانیسرزمبه عاملانی که لشکر از  ای)ع( در نامهکند. امام علیدیگران سفارش می

 .(6۰ۀ )نام« سپاهیان به مردم رسانندبیزارم از آسیبی که »فرماید: گاشت، می

ر و تهیدساتی را  ز تعالیم دینی و فرهنگی بوده، فقشاعری که متأثر ا عنوانبهنیز  یمینابن

داناد  از داشتن ثروت، جاه و احترامی که در اثر آزردن دیگران به دست آمده باشد، برتر مای 

 گوید:  و می

ــی  ــ  ز نزار دلـ ــی حاصـ ــا و عزتـ  از فنـ

 

 تر اسـت شرا فقر و خواری خو یمی اب راستی  

 

 

 (343 :)دیوان  

اسات    بسیار تأکیاد شاده   و حتی حیوانات هارعایت حقوق انسان به، در فرهنگ علوی

حیواناات در  رعایات حقاوق    برابر پیشنهاد رشوه به ایشاان در  جمله حضرت علی)ع( دراز

گانۀ روی زماین باا آنچاه در زیار     ی هفتهابه خدا سوگند اگر اقلیم» فرماید:می ۲۴۴خطبۀ 

ای هتا خدا را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچا به من داده شود هایش قرار دارد، آسمان

داناد و  سود دنیا و آخرت را در نیکوکااری مای   یمینابن «.نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد

معتقد است که انسان  و کندداری را در آزار نرساندن به بندگان خدا بیان میعین تقوا و دین

 خاطر شود و موجب رنجش کسی شود:هخاطر امور دنیوی رنجیدنباید به

ــ     ــا و دی ــود دنی ــر خــواهی اس   

 

ــاری    ــان نکوک ــر دوش ــۀ ه ــتمای  س

ــت     ــق جسـ ــد ان حـ ــت بنـ  راحـ

 

 ســتداریعــی  تقــوا و زهــد و دیــ  

  ـــر در خلُـــد را کلیـــدی هســـت 

 

ــیدن و    ــیش بخش ــمب ــتنزارک  ی اس

 (343:  )دیوان   

ــان   ــا و مرنجـ ــر دنیـ ــرنز از بهـ  مـ

 

ــازار    ــ  را میـ ــاش نزرده و کـ  مسـ
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 ر اسـت اکه هست و نیست یکسر بر  ذ

 

 نن ت نیسـت نن را هسـت پنـدار    هر 

 (420)همان:    

 ا ر تنعم و دولت دهد ب ـوش و بخـور  

 

 به دوستانتْ بده نن ه از تـو مانـد بـاز    

 ی سـازد او ر مخالف مسـع تـو نهمـه    

 

 

 نیز مرنجان و جان و دل مفـداز مرنز و  

 که روز ار حرون است و نا هان برمـد  

 

 نه مال ماند و منص ، نه جاه ماند و ناز 

 (431)همان:    

 حکمرانی جاهلان و حرمان دانایان .2ـ2ـ2

سایه گسترد و به در سرزمین ایران  هاتا مدت ،تیرهای هسای مانند آثار منفی حملۀ مغول

محنت طولانی خراسان و عراق همچون تب لازم بود که از جسم آدمی » تعبیر جوینی

لازم که برای مملکت جانکاه این تب  از مصادیقیکی  .(۹۲: ۱3۹۰ ،)جوینی «ن نرودبیرو

 انتقاد پروری زمانه، از نادانیمینابن بود، بر مسند نشستن جاهلان و حرمان دانایان است.

اند، برای تأمین معاش خود مانده ییجوچارهدانایان در غم  کهیدرحال: گویدمی کند ومی

مهری به فضلا را طبق حکمت خداوند کنند و این بینادانان اندکی از این غم را تجربه نمی

ر جبرگرایی رایج این دیدگاه نوعی تسلیم در برابر تقدیر است که از تفک ،داند. در واقعمی

 گیرد:ت میئشاعر نش زمانۀ

 ای  جهان کـه خردمنـد را ازو   فریاد از

 

 رسـد جز نوای  و حرمـان نمـی  بهره به 

ــدبیر روزی  ــده در فــم ت ــا بمان  اشدان

 

 رسـد ی  ذره فم به خامر نـادان نمـی   

 جاه  به مسند انـدر و عـالم بـرون در    

 

 رسـد جوید کلید و راه به دربـان نمـی   

ــ  را    ــاک فض ــنعم و ارب ــال در ت  جه

 

 رسـد نمـی با صد هزار فصه یکی نـان   

 ای  کارها به حکمت یزدان مقدر اسـت  

 

 رسـد زدان نمیحکمت یک  در رموز  

 (392)همان:    

 های نادانپرهیز از انسان .3ـ2ـ2

انسان بنا به فطرت اجتماعی خود، گریزی از معاشرت و دوستی با دیگاران نادارد. دوسات    

خصایت  که باعث رشد ششود یک نعمت و سرمایه برای انسان محسوب می عنوانبهخوب 

ماردم  »گویاد:  سوف یونانی در بیان اهمیات دوسات مای   ، فیلشود. سقراطو کمال انسان می
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خواهد و دیگری افتخار و مقام  اماا باه عقیادۀ    هرکدام آرزویی دارند  یکی مال و ثروت می

هاای  (. یکای از ویژگای  ۱3۰: ۱3۷6)کاشافی،  « ها بهتر اسات من دوست خوب از تمام این

فرمایاد:  دوست خوب، دانایی و خردمندی است که حضرت علی)ع( در این مورد میاصلی 

 (.۴۲۹: ۱366)تمیمای آمادی،   « به دشمن عاقل خودت بیشتر از دوست نادانت اعتماد کان »

کند و دشمن دانا را بهتر از دوست ناادان  های نادان را توصیه مینیز پرهیز از انسان یمینابن

 داند:می

 ی دوربـی  اانـه چه خـوش  فـت فرز  

 

 نشــی هــمکــه بــا هــیچ نــادان مشــو  

ــیچ روی   ــا وی از ه ــتی ب ــ  دوس  مک

 

 دشـم  همـی پـیچ روی   ن ز وز او چو 

ــود    ــان ب ــم  ج ــرت دش ــا   ــه دان  ک

 

ــود   ــادان ب ــه ن ــر ک ــت بهت  از نن دوس

 (599)همان:    

 ریا و ظاهرسازی .4ـ2ـ2

فریاب اسات و از ناپساندترین    ی تزویر، حیله، دورویای، ظاهرنماایی و   امعندر لغت به ریا

 شادت باه شود. ریاا و ظاهرساازی در دورۀ مغاول،    های اخلاق اجتماعی شمرده میرذیلت

اجتمااعی   معضال از ایان   ،عصر خودهم اناز شاعر مانند بسیاری یمینابنرایج بوده است. 

مای  وی افراد جامعه را به آباد کردن باطن سافارش  اد کرده و آن را ماموم شمرده است انتق

وی ماردم را از   .نادارد  ایگوید اگر باطن انسان پاک نباشد، ظاهرسازی هیچ فایدهکند و می

جاا،  با تعبیاری زیباا و ب   کند ودارد و از ظاهرپرستی عامۀ مردم انتقاد میریاکاری برحار می

را ماهی کاه  ها آن توانظاهرشان، نه می بهباتوجهکند که افراد ریاکار را به مارماهی تشبیه می

 است، نامید و نه مار که سمی و خطرناک است: خطریبسودمند و 

ــی  ــت  روهـ ــت مسیعـ ــته اسـ   شـ

 

 دائـــم دو زبـــان چـــو مـــار بـــودن 

ــی    ــم تلسـ ــر و رسـ ــیوع مکـ  در شـ

 

ــودن    ــار بــ ــر ز پــ ــال بتــ  امســ

  

 

 (494)همان:  

 ای شده ظاهرپرست بامنـت نبـاد کـ    

 

خر ۀ پاکت چه سود، چون بدنت پا   

 ره عشق را  ر  دمی همـدت اسـت  مرد  نیست

 

 صاح  سجاده و شانه و مسوا  نیست 

 (6838)همان:    
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 معنــی نــو ملــ ، منفــر جامــۀ کهــ 

 

 نیکوست بفذر ز صورت بد ا ر سیرتش 

 (355)همان:    

 نه هرکه صومعه دارد، شقیق بلخی شـد 

 

 نه هرکه صوف ب وشد، جنید بهدادی است 

 (212)همان:    

 فهان که همـه مارماهینـد  زی  همرهان  

 

 سان مـار سان ماهی و سیرت بهصورت به 

 (419)همان:    

ــد    ــونی  بایـ ــایش کـ ــرت نسـ   ـ

 

 بساید شسـت دسـت از نـات و از ننـ      

 یمــی   ــویی بــری  داشــتناــر ابــ  

 

ــر    ــۀ تزوی ــرزد شیش ــه ب ــرک ــن  ب  س

 (452)همان:    

 تفاخر به اص  و نس  .5ـ2ـ2

ذکار  تفاخر به اصل و نسب و گاشتگان را از اخلاق مااموم دورۀ جاهلیات    )ص(پیامبر اکرم

اند و در جامعه باه اصال   ای نبردهچه بسیار افرادی که از حلیۀ علم و اخلاق هیچ بهره. کندمی

د و دانا می مقداریع( فخرفروشی را از بیعلی)حضرت  کنند!و نسب و اجداد خود تفاخر می

تار از آن  آفت ریاست اسات کاه حمااقتی بازرگ     اخلاق اجتماعیمعتقد است که این رذیلت 

گویاد کاه انساان    کند و مای این رذیلت اخلاق اجتماعی را نکوهش می یمینابن وجود ندارد.

 های مادی و معنوی خودش بنگرد و در گاشته سیر نکند:باید به زمان حال و داشته

 ملسی صورت تو ب  باشدنس  چه می

 

ــد   ــه بداننـ ــ  ننکـ ــیدمیزادیدلیـ  کـ

 ـفری  خلق مخور ز ننکه از لئات   هاالن

 

ــد از دادی    ــان کنن ــه کریم ــد ننک  نیای

 بسی  که حال چه داری، مسی  که اصلت چیست 

 

 به نقد روز نفه ک ، به دی چه افتادی 

 (535)همان:    

 تکسر .6ـ2ـ2

بینای، فخار   معنای خودپسندی، خودبزرگهی است که در لغت بتیکی از آفات شخصی غرور

 .: ذیال واژه( ۱385، شده اسات )دهخادا   امعن بردن بالاخود را و  ،با دیگران کردن سهیمقاو 

 ،در نازد خداوناد   منفی آن ذکر شده اسات. تکبار   آثار و پیامدهای ،در آیات قرآن و روایات
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 ۀچندصدسالت ، عبادکریم قرآن آدم در شود که در داستان آفرینشماموم شمرده می قدرآن

د و از ورتکبار و خاودبرتربینی از باین مای     خاطربهگان مقرب الهی بوده، ابلیس که از فرشت

هی رساید، نبایاد   معتقد است که اگر انسان به جایگاا  یمینابنشود. درگاه خداوند رانده می

 کسانی که صبحگاه تاج بر سر داشتند و شبانگاه خشات، باالین  بسا  رایباشد  زبه آن مغرور 

اگر انساان باه جااه و     از دیدگاه شاعرمدتی کوتاه از عرش به فرش رسیدند. بود و در ها آن

 صعودی سقوطی را در پی دارد:هر  رایشود  زیوی رسید، نباید به آن مغرور مقام دن

 روزه  شــته مســتاهرای بــه دولــت ده

 

 تـر دیـدت  مساش فر ه که از تـو بـزر    

 سر داشت بامداد پفـاه  بهکسی که تاج  

 

 نماز شات، ورا خشـت زیـر سـر دیـدت     

 ز روز ار و جهانم همـی  پسـند نمـد    

 

 که زشت و خوک و بد و نی  بر  ذر دیدت 

 (467)همان:    

  ر بنوازد فلکت فر ه مسـاش از پـی نن  

 

 کش صعودی نسود کو نه هسومی ز پی است 

 ور بلندی دهدت بخت بدان نیـز منـاز  

 

 استکارتفاعی نسود کش نه سقومی ز پی  

 (351)همان:   

 ت و لئامت خس  .7ـ2ـ2

ت مکرر از آن انتقاد شاده اسات، خسّا    صورتبه یمینابنهای اخلاقی که در دیوان از رذیلت

اناد. وی  بهاره باوده  ثروتمندان و بزرگان جامعه بوده که طبق گفتۀ شاعر از کرم و بخشش بای 

کناد  را به عنقا و کیمیا تشبیه مای کند و کرم و بخشش بارها این رذیلت اخلاقی را نکوهش می

ندیده و فقط نامشان را شنیده است. این درحالی است کاه بخشاش و   را ها آن که هرگز کسی

 ،اماا در زماناۀ شااعر     شودفقر و فاصلۀ طبقاتی در جامعه منجر می شدن رنگکمانفاق مال به 

جان خود را از دست مای  ،ای از گرسنگی و قحطیت بر بخشش غلبه داشته است و عدهخسّ

 اند:داده

ــوی   ــریم مج ــان ک ــدر جه  ای دل ان

 

ــد، نن   ــدری  عه ــتنکان ــواهی یاف  خ

 جـــز کـــرت، کیمیـــا و عنقـــا را    

 

 ثــالری در جهــان نخــواهی یافــت    

ــه ازو    ــه در زمانــ ــ  نن ــ  م َلــ

 

ــت     ــواهی یاف ــان نخ ــامی نش ــر ن  فی

 (327)همان:    
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 تقلید کورکورانه .8ـ2ـ2

، در چند سوره ازجملاه ساورۀ شاعرا، مائاده، اعاراف و زخارف، از       قرآن کریمخداوند در 

آورد و ایان  سخن به میان مای  انینیشیپایستادگی مشرکان در مقابل خداوند به بهانۀ تقلید از 

شود. این تقلیاد در  ن میکند که مانع دیدن حقیقت توسط مشرکاتقلید را حجابی معرفی می

تقلیاد   بساتن درِ  و کناد یما را نکاوهش   آن یماین ابان آید که پی خودباختگی به وجود می

 :داندمراد و موجب سعادت انسان میکورکورانه را لازمۀ باز شدن درِ 

ــاری  ــر بیمـ ــته دوا از در هـ  ای جسـ

ــاری  شــت     ــر صــاح  افســری نی

 

 تــا چنــد ز تقلیــد تــو در هــر کــاری 

 جهــدی کــ  و ســرمده فــرا افســاری
 

 (703)همان: 

 

 

ــان هر ــه در جه ــیچ ــوات م ــد ع  کنن

 انق ــاع از رســـوت ایـــ  حضـــرات 

ــت    ــن را بســ ــد محــ  راه تقلیــ

 

 سـت ات انزد خاصـان رسـوت و عـاد    

ــعادات  ــه سـ ــال همـ ــتا اتصـ  سـ

 ســـــتا افتتـــــای در مـــــرادات
 

 (339همان: )

 

 

 

 فیست کردن و نکوهش دیفران .9ـ2ـ2

 شادت باه  اسلام است که در تعالیم دین مبینیکی از رذایل اخلاقی  ،از دیگران کردن بتیغ

در تقبیح و تهدید این رذیلت و خلق نکوهیاده لفاظ    قرآن کریمنهی شده است. خداوند در 

کننادۀ  غیبات    وای بار هماۀ  ةلمـز  ةویـ ٌ لکـ ِّ همـز   »ویل )وای( را به کار بارده اسات:   

« غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان اسات » :)ع(به تعبیر امام علی (۱ :همزه« )ییجوبیع

باه دنباال    فراوانای  فاردی و اجتمااعی  سوء آثار  ،دیگران و ذمّ کردن بتیغ .(۲56 حکمت)

کند و بیان می جوبیعو  کنندهبتیغخوار شدن فرد  از پیامدهای این رفتار را یمینابندارد. 

 ی با چنین فردی را ندارد:  نشینهممیل به  معتقد است که کسی

 مـ   عزیزنشوی ای می خواهی که خوار

 با تو ک  نکنـد مـاجرا از ننـ    که زیرا

 دیفران ک  که شهره  شت به بد فت ونن

 

 هر ز ذت کسی نزنی پـیش کـ  نفـ     

 نکنی پـیش مـ  ز کـ    می بهر چه یاد

 به صحستش نسود در جهان هوهرا ک  
 

 (434)دیوان: 
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 سس  ثروتشانها بهبرتری دادن انسان .10ـ2ـ2

هاا  افراد جامعه، نگرش مادی اسات کاه انساان    های اجتماعی دربارۀیکی از بدترین نگرش

تباع  شوند و بهمی اسا  میزان دارایی و ثروت، گرامی و عزیز  و یا برعکس خوار و ذلیلبر

مای  این نگرش منفی، از سایر امکانات مادی و رفاهیات در جامعاه برخاوردار یاا محاروم    

برناد و تقاوا مالاک    ابر باهمها چه ثروتمند و چه فقیر همۀ انسان ،قرآن کریماز منظر شوند. 

 کند:ب را نکوهش میاین دیدگاه مخرّ یمینابنبرتری اشخاص است. 

 نسـ  ست فاض  و دانا اصـی  و پـا   یکی

 ست ناک  و بد اص  و بدر  و مردودیکی

ــا   ــر دان ــر  ز پی ــ  س ــردت ازی ــلال ک  ییس

 زمانکی به تأم  شـد و سـ   ننفـه  فـت    

 سـت ا سعادت در ای  جهان مالبدان که اص  

 و ر بد است چو در دسـت سـیم و زر دارد  

 و ـــر هـــزار هنـــر دارد و نـــدارد مـــال

 

 کسش در جهـان نـدارد دوسـت   ولی  هیچ 

 کجا که رود، صد هزارش نیکو  وستبه هر

 که ای  تفاوت فاحش در ای  جهان ز چه روست

 کشم از بـرای تـو مهـز را از پوسـت    که می

 چـو نافـۀ بـی بوسـت    هر ننکه مال نـدارد،  

 به نزد خلق همه  ـول و فعـ  او نیکوسـت   

 جای هر هنری صد هزار عیـ  در اوسـت  به
 

 (359)همان: 

 

 

 

 

 

 

 

 حسد .11ـ2ـ2

سورۀ بقره، حسد را همراه باا   ۹۰حدی است که خداوند در آیۀ ورزی تا بهحسد صفتقبح 

کند. در تعاالیم  ننده یاد میحسود از عاابی خوارکهای فرماید و برای انسانستمگری ذکر می

در ساورۀ   خداوناد  شاود. می ترین راه مقابله با حسد معرفیپناه بردن به خدا، اساسی ،دینی

(. 5 :)فلاق « و م  شرِّ حاس دٍ اذا حسََـد »کند: شر و بدی یاد می عنوانبهاز حسود  آشکارا ،فلق

شناسای و  دقیق روان امام علی)ع( با بیان نکتۀحسادت در جامعه تبعات منفی به دنبال دارد. 

کنونی باه  که نمود آن در دنیای داند، حسدورزی را باعث بیمار شدن فرد حسود میپزشکی

حساادت   کمای  تندرساتی، از » روانی دارد: منشأ هاشود و بسیاری از بیماریخوبی دیده می

کناد و معتقاد   صبر بر حسد حاسادان را توصایه مای    یمینابن .(۴6۱ :)کلمات قصار «است

داناد کاه   ای میاست که فرد حسود، خودش در رنج است. وی فرد حسود را مانند آتشکده

 کند:خوری میچیز برای خوردن نداشته باشد، خودزند و اگر هیچگاهی صاعقه می
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 ی شـد دل او افم مخور کز حسد نتشکده

 ز ننانتش ار هیچ نیابد که خورش سازد 

 

 که  هی برق زنـد، صـاعقه انـدر  ـذرد     

 ست که خون دل خود را بخوردا کارش ای 
 

 (370)دیوان: 

 

 

ــدی   ــد بـ ــااهلم ار  ویـ ــد نـ  از حسـ

ــا  نیســت   حاســدان هســتند و مــا را ب

 

ــه دل د    ــ  ب ــز م ــود ک ــتشردیزان ب  س

ــی ــر ننب ــد نیســتش هن ــه حاس ــ  ک  ک
 

 (437)همان: 

 

 

   یرینتیجه .3

باه سارزمین ایاران، انحطااط عقلای و       جانبههمههای با یورش ویرانگر قوم مغول و آسیب

مربوط به قارن  گونه که از منابع تاریخی و ادبی آن م آن بود.از تبعات مسلّ ،و اخلاقی فکری

مراتاب  باه  اثارات و اقتصاادی،   اجتماعی آثار شوم سیاسی،بر علاوهآید، رمیهفتم و هشتم ب

 هجامعا کل  درها و هنجارهای اخلاقی مانند بیماری مسری وارونگی ارزشهمچون  بدتری

 سربساته  زخم، نیز مانند بسیاری از روشنفکران جامعهیسندگان . شاعران و نوکرد پیداشیوع 

فناای فرهناگ و    در مداوای آن قبال از  ،شتر شعر و نثر آن را باز کردندی، با نندردرا حس ک

و  شایعی  ۀجامعا باه   ،گیاری از داروی دیان و فرهناگ   و با بهره جامعه کوشیدنددر  اخلاق

که یکی از شاعران مطرح ایان دوره باه شامار     یمینابن .ایران جانی دوباره بخشیدندمتمدن 

تفاوت نبوده و از ابزار شعر در جهت بیدار کردن مردم و رود، نسبت به اوضاع جامعه بیمی

ن مبین اسالام و  گیری از تعالیم دیبا بهره ،شده در جامعه رنگکماحیای هنجارهای اخلاقی 

 :ند ازاترین دستاوردهای این تحقیق عبارتمهماست. بهره جسته  فرهنگ غنی ایرانی

گاه با مدح شااهان،   کند ضایل اخلاق اجتماعی توصیه میسو به رعایت فاز یک. ۱

آنان را به عدل تشویق کرده، از فروتنی و زمان مناساب آن ساخن باه میاان آورده،     

کند. مناعت طبع و انفاق مال، یاری به نیازمنادان،  را به همگان توصیه می داریمردم

دوستی، رعایت احترام افراد جامعه، شاد بودن و امید به خدا داشتن، آساان گارفتن   

 .ه خلقزندگی، خدمت ب

کند و از رواج بایش از  های اخلاق اجتماعی را نکوهش میازسوی دیگر رذیلت .۲

، عادم  تکبار ، ریاا و ظاهرساازی،   جملاه ظلام  لاق اجتماعی ازهای اخپیش رذیلت
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ت، ، حسدورزی، تقلیاد کورکوراناه، خسّا   یآزار، مردمکردن بتیغسالاری، شایسته

ها، تفاخر به اصل و نساب، در جامعاه   سبب ثروت مادی آنها بهانسان دادن یبرتر

 کند.  انتقاد می

گیری وی از تعالیم دین مبین بوده است و بهره عبا توجه به ماهب شاعر که تشی .3

اشاعار اخالاق    ،توان گفت که شااعر می ،اسلام، ماهب شیعه و فرهنگ غنی ایرانی

عاه باه   زیارا باا مراج   اسات   شده سرودهکرتأثیر سه عامل ذاجتماعی خود را تحت

الیم دینی، ماهبی و فرهنگای باه  ، انعکا  سه مورد تعآیات، روایات و آثار مربوط

دیاده  صورت واضح در بیان فضایل اخلاق اجتمااعی و رذایال اخالاق اجتمااعی     

 .شودمی

 

 منابع 
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 کتاب جمکران. . ناشر:ترجمۀ محمد دشتی .(۱۴۰۰) .السلافهنهز .۲
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 چاپخانۀ سپهر.   :تهران .6چ
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